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اگر سعدی شیرازی می‌سراید:  تو نیکی می‌کن و در دجله انداز/ که ایزد در 
بیابانت دهد باز، مراد او اگر دنیا باشد، یک اصل کلی و قاعده فراگیر نیست؛ 
زیرا با آموزه‌های قرآن و همچنین تجربیات نوعی هیچ هماهنگی ندارد؛ اما 
اگر مراد از بیابان همان صحرای محشر باشد، می‌تواند با آموزه‌های وحیانی 
هماهنگ باشد؛ زیرا این بیابان می‌تواند دنیا و آخرت باشد. در این صورت 
شــخص انتظار پاداش را در بیابان دنیا و آخرت را دارد  نه فقط دنیا تا اگر 
برآورده نشود و پاداشــی نیابد دلسرد شود و به زمان و مکان بتازد که چرا 
پاداش عمل نیک من در دنیا داده نشده است و من حتی بر عکس با کارهای 

زشت دیگران مواجه شدم.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مأیوس نشدن از کار خیر حتی با وجود ناسپاسی‌ها
 عن امیرالمومنین)ع( عن رسول‌الله)ص(: یدالله تبارک و تعالی فوق 

رووس المکفرین ترفرف بالرحمهًْ )1(
»امیر‌المومنین)ع( از قول پیامبر)ص( نقل می‌کنند که فرمود: دست خدای 
تبارک و تعالی رحمت را بر ســر هرکســی که کار نیک او مورد ناسپاسی قرار 

بگیرد، گسترده است.«
- یدالله تبارک و تعالی فوق رووس المکفرین؛

این ]روایت[ درباره آن کسانی است که احسان آن‌ها، کار نیک آن‌ها، خدمت 
آن‌ها مورد ناسپاسی قرار می‌گیرد. چون یک چنین کسانی که مورد ناسپاسی 
قرار می‌گیرند، ممکن است که از کار خیر مایوس بشوند. این روایات شریفه]که 
امیرالمومنین)ع( از قول پیامبر)ص( می‌فرماید[، این معنا را می‌خواهد در ذهن‌ها 
از بین ببرد که اگر دیدید که شــما خدمت می‌کنید، کار نیک انجام می‌دهید 
اما از شــما سپاسگزاری نمی‌شود، قدردانی نمی‌شود بلکه خدمت شما کفران 
می‌شــود، بدانید که نفس این کفران شــدن نعمت، موجب جلب رحمت خدا 
است؛ مثل همه مشکلات دنیا. چون ترازوی الهی ترازوی میزانی است و هیچ 
کم نمی‌گذارد، ]لذا[ خطاب به کفار و متنعمین به نعمت‌های ظاهری خداوند 
در دنیا که خدا را عبادت نمی‌کنند -کســانی در این‌جا بهره‌مندی‌های زیادی 
دارند-]می‌فرمایــد:[ آذهبتم طیبانکم فی‌حیاتکم الدنیا؛ )2( خیری که لازم بود 
به شما برسد همین‌جا بردید؛ دیگر طلبی از خدا ندارید؛ این مال آن‌ها است. 
از آن طرف هم هر بلایی، هر شــدتی- روحی، جســمی، عنوانی، شانی، مالی، 
شکمی- هرجور ســختی‌ای به کسی برسد، یک اجری در مقابلش، آن طرف 
هســت؛ میزان الهی کاملا درست و دقیق است، که نمی‌گذارند؛ هرچه این‌جا 
از شــما کم گذاشته شد، آن‌جا به شما عوضش داده خواهد شد؛ بدون تردید. 
یکی‌اش هم همین است؛ خدمت می‌کنید، زحمت می‌کشید، کار خوب انجام 
می‌دهید اما کسی نمی‌فهمد یا می‌فهمد و عمدا کفران می‌کند یا خیانت می‌کند 

یا جهالت می‌کند بدانید که در مقابل این، رحمت الهی هست.
؛ و رحمت را بالای سر این‌ها برافراشته می‌کند؛ چه از این  - ترفرف بالرحمهًْ
بهتر! مثل ‌این‌که آدم آرزو می‌کند که جزو » مکفرین« قرار بگیرد و قدردانی 
نشود، تشویق و تقدیر]نشود[. حالا ما هم- که متاسفانه تقدیرها و تشویق‌های 
بیخودی هم داریم برای کار نکرده مورد تشــویق قرار می‌گیریم- یواش‌یواش 
عادت کرده‌ایم و می‌خواهیم به خاطره کارهای خوبی هم که انجام نداده‌ایم، ما 
را حمد کنند، سپاس‌گویی‌ کنند، سپاس‌گزاری‌ کنند: و یحبون ان یحمدوا بما 
لم یفعلوا ولا تحسبنهم بمفازهًْ من العذاب؛ )3(این اخلاقیات اسلامی این‌جور در 
متن زندگی اســت؛ آن‌کسانی که دوست دارند بر کار نکرده پاداش بگیرند، بر 
حسن نداشته حمد و سپاس‌گویی بشوند و تمجید بشوند، خیال نکنید که از 

عذاب الهی خیلی دور هستند.
* شــرح حدیث در ابتدای درس خارج، 1383/10/28، به نقل از 

کتاب نسیم سحر
1- نوادر راوندی، ص 104

2- سوره احقاف، بخشی از آیه 20؛ »... ]به آنان می‌گویند[ »نعمت‌های 
پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان]خودخواهانه[ صرف کردید«...«

3- ســوره آل‌عمران، بخشــی از آیه  188؛ »... و دوست دارند به آنچه 
نکرده‌اند مورد ســتایش قرار گیرند، قطعا گمان مبر که برای آنان نجاتی از 

عذاب است...« 

رد امتیاز ویژه
زمانــی كه ضریح مطهر حضرت امــام رضا)ع( در حال تعویض 
بود‌، در خدمت رهبرمعظم انقلاب به پابوســی امام هشتم مشرف 
شدیم. ایشان برای زیارت در كنار مرقد آن امام همام ، مشغول راز 
و نیاز بودند. چون ضریح را برداشته بودند‌، حضور در كنار قبر رنگ 

و بوی دیگری داشت.
بعد از پایان راز و نیاز حضرت آقا‌، آیت‌الله واعظ طبسی به ایشان 
عرض كرد: آقا‌زاده‌ها هم بیایند جلوتر تا از نزدیك امام‌)ع( را زیارت 

كنند. معظم‌له فرمودند: پس بقیه چی؟
ایــن دقت را همواره حضرت آقا دارند. ایشــان امتیاز خاصی را 
برای فرزندانشان قائل نیستند. در آن روز هم فرمودند‌: اگر بقیه افراد 
می‌توانند از نزدیك قبر امام هشتم را زیارت كنند‌، فرزندان من هم 

بیایند. پس از بیان آقا ، همه توفیق حضور یافتند. 
* حجت‌الاسلام محمد‌علی حقانی )از اعضای بیت - تهران(، سایت 

شهید آوینی

 فروش آبزیان حرام گوشت به غیرمسلمانان
س( فروش و صادرات آبزیان حرام گوشت یا حلال گوشتی 
که در آب مرده به کسانی که در دین و مذهبشان خوردن آنها 
را جایز می‌دانند جایز است؟ اگر جهت امری غیر از خوردن 

فروخته شود چه حکمی دارد؟
ج( فروش آن برای خوردن، جایز نیســت اما برای مصارف حلال 

و عقلائی دیگر، منع شرعی ندارد.
گرفتن پول در قبال جابجایی محل تحصیل

س( آیا پولی که در جابجایی دانشگاه‌ها گرفته می‌شود و با 
توافق طرفین همراه است ‌اشکال دارد؟ )با توجه به این مطلب 

که شخص در حقیقت حاصل تلاش خودش را می‌فروشد(
ج( اگــر به عنوان صلح در مقابل رفع ید از حقش و یا به عنوان 

هبه باشد، مانع ندارد.
 خرید و فروش ماهی‌های حرام گوشت 

س( خرید و فروش ماهی‌های بدون فلس در بازار جهت 
خوردن انسان یا جهت خوراک دام و طیور جایز است؟

ج( خرید و فروش ماهی‌های بدون فلس برای خوردن جایز نیست 
ولی اگر منافع عقلاییِ حلال مثل خوراک دام و طیور داشــته باشد، 

خرید و فروش آن به قصد مزبور مانع ندارد.
 پول گرفتن در ازای خون دادن

س( آیا انسان می‌تواند در قبال گرفتن پول، به نیازمندی 
خون بدهد یا خیر؟

ج( پول گرفتن برای اینکه حاضر می‌شود خون بدهد،‌ اشکال ندارد.
 فریب در فروش میوه

س( شغلم میوه‌فروشی است، طبیعی است که برای فروش 
میوه عیب‌های آن را مخفی کنیم، مثل اینکه جلوی میوه‌ها 
را از بهترین پر کنیم، البته هنگام خرید، مشــتری میوه را 
دست‌چین می‌کند، یا برای جلوگیری از پژمردگی، میوه‌هایی 
مثل هویج را که قرار است فردا بفروشیم، در آب می‌گذاریم 
و صبح خشک می‌کنیم یا میوه‌های شب قبل را با میوه‌های 

جدید مخلوط می‌کنیم، آیا این کارها غش در معامله است؟
ج( اگر فروشنده، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری 
کند که قیمت مال در نظر مشتری زیاد شود، این کار تدلیس است 
و در این صورت اگر خریدار فریب بخورد، حق فسخ معامله را دارد.

تنبلی و بی‌حوصلگی
 مانع بهره‌گیری از دنیا و آخرت

قال‌الامام‌الصادق)ع(: »ایاک و الکســل و الضجر، فانهما 
یمنعانک من حظک من الدنیا و الاخرهًْ «

امام صادق)ع( فرمود: از تنبلی و بی‌حوصلگی بپرهیز، زیرا که این 
دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت باز می‌دارد. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- الکافی، ج 5، ص 85

ارزش کسب روزی توأم با زحمت و تلاش
به پیامبر)ص( خبر دادند که یکی از مســلمانان مدینه تهیدست شده است. 
فرمود: او را نزدم بیاورید! بعضی رفتند و او را آوردند، فرمود: آنچه درخانه‌داری به 
اینجا بیاور، و آن را کوچک نشمار. او به خانه خود رفت و یک پلاس و یک کاسه 

برداشت و به حضور پیامبر آورد و حضرت آن‌را برای فروش به مزایده گذاشت.
عاقبت شخصی به دو درهم خرید، پیامبر آنها را به آن شخص فروختند و آن 
دو درهم را به آن مسلمان داد، و فرمود تا یک درهم غذا برای خانواده‌ات خریداری 

کن و با درهم دیگر یک عدد تیشه خریداری کن.
او به دستور پیامبر تیشه خرید و آورد و بعد حضرت فرمود: به بیابان برو و با 
این تیشه هیزم‌ها را جمع کن و هیچ خار تر و خشکی را در بیابان، کوچک مشمار 

همه را جمع کن و بفروش.
او رفت و با همان دستور کار کرد و بعد از پانزده روز در حالی که وضع مالیش 

خوب شده بود، به نزد پیامبر آمد.
پیامبر فرمود: کار کردن و مزد کار گرفتن برای تو بهتر است از )صدقه‌گیری( 

اینکه در روز قیامت به محشر وارد شوی و نشانه زشت صدقه درچهره‌ات باشد.)1(
فضل بن‌ابی‌قره می‌گوید: ما بر امام‌صادق)ع( وارد شــدیم و دیدیم آن حضرت 
مشــغول کار بر روی زمین خودشان هستند، پس گفتیم، فدای شما گردیم، یا به 

ما بفرمائید این کار را انجام دهیم یا به غلامان خود!
فرمود: نه بگذارید خودم کار کنم، من مایل هستم خداوند را در حالی ملاقات 

کنم که با دست خودکار کرده و با سختی دادن به خود در طلب رزق باشم.
ســپس فرمود: حتی علی)ع( نیز نفس خود را بــرای طلب حلال به زحمت 

می‌انداخت)2(
ـــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 103، ص 10     2- محجهًْ البیضاء، ج 3، ص 147

تنبلی و راهکارهای درمان آن )3(
پرسش: 

تنبلی چیســت و چه آثار و کارکردی در زندگی فردی و اجتماعی 
انسان دارد و راهکارهای درمان آن کدام است؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاســخ به این ســوال به مباحثی همچون: مفهوم تنبلی، 
نشانه‌های تنبلی و کسالت، نکوهش از تنبلی و کارکردهای تنبلی شامل: 1- کم 

بهره‌شدن در زندگی و ذلت 2- فقر و تنگدستی پرداختیم.
اینک در ادامه دنبال مطلب را پی می‌گیریم.

3- تباه‌سازي حقوق
امام علي‌)ع( در سخن ديگري مي‌فرمايد:

»من اطاع التواني، ضيع الحقوق؛ هر که تسليم سستي و سهل‌انگاري گردد، 
حق خود و ديگران را تباه سازد.«)همان، حکمت 239(
محروميت از نعمت‌ها 

اميرمؤمنان)ع( پيرامون سستي درنيايش و عبادت خداوند، فرمود:
اگر مردم به هنگام ديدن بلا و زوال نعمت با دل درست به خداي خود پناه 
مي‌بردند و زاري مي کردند، هر چه از دست رفته بود، خداوند بدانها برمي‌گردانيد 

و هر فاسدي را بر ايشان اصلاح مي نمود«.)همان،‌خطبه 178(
4- ازدست دادن اعتماد مردمي

امام علي )ع( مي فرمايد:
»لا تتکل في امورک علي کسلان« درکارهاي خود بر آدم تنبل تکيه مکن.

)غررالحکم، ص 463(
5- ندامت و پشیماني

نيز آن امام همام )ع( درسخني فرموده است: 
»مــن اطاع التواني احاطت به الندامه« هر که کاهلي و سســتي ورزد، او را 

پشيماني و ندامت فرا گيرد. )همان، ح1063(
6- سربار ديگران شدن

امام صادق)ع( - در ضمن سخني به مردي از اصحابش - چنين نوشت:
ـ ».. ولا تکســل عن معيشــتک فتکون کلا علي غيرک او قال علي اهلک«؛ 
درباره معيشت خود تنبلي مکن که در اين صورت، بار دوش ديگري - يا کسانت 

- خواهي شد.)کافی، ج 5، ص85(
7- از دست دادن خير دنيا وآخرت

امام صادق)ع( فرمود: »من کســل عن طهوره و صلاته، فليس فيه خير لامر 
آخرته. ومن کسل عما يصلح به امر معيشته، فليس فيه خير لامر دنياه« هر کس 
درباره پاکي و نماز خود تنبل باشد، در او خيري )اميدي( براي کار آخرتش وجود 
ندارد. و هرکس درکار معيشــت خود تنبل باشد، در او خيري براي کار دنيايش 

وجود ندارد.)همان(
بنابرايــن موضوع تنبلي در امور گوناگون و در ابعاد مختلف زندگي فردي و 
اجتماعي کار‌کرد خود را در پي دارد. اينکه مي‌بينيم درکتاب‌هاي اخلاقي بحث 
از صفت رذيله‌اي به نام »دنائت همت« مطرح است، گويا جلوه‌اي از موضوع تنبلي 

است که مورد نکوهش قرار گرفته و آدمي را از آن برحذر داشته‌اند.
به هر روي، عوامل تنبلي و به تعويق انداختن کارها هر چه باشد، گرچه عامل 
اصلي آن را »ضعف نفس« دانســته‌اند؛ اما موضوع مهم‌تر، راه علاج و درمان آن 

است که به آن ‌اشاره مي کنيم.
ادامه دارد

لزوم تفکر در موجودات عالم برای 
شناخت محبوب

)بدان ای ســالک راه خدا!( ما اگر ساعتی تفکر کنیم در موجودات 
عالــم، که خود نیز از آنهاییم و بیابیم که هیچ موجودی از خود چیزی 
ندارد و آنچه به او و همه رسیده، الطافی است الهی و موهبت‌هایی است 
عاریت، و الطافی که خداوند منان به ما فرموده چه قبل از آمدن ما به 
دنیا و چه در حال زیستن از طفولیت تا آخر عمر و چه پس از مرگ به 
واســطه هدایت‌کنندگانی که مامور هدایت ما بوده‌اند، شاید بارقه‌ای از 
حب او )جل و علا( که محجوب از آن هستیم در ما پیدا شود و پوچی 
و بی‌محتوایی خود را دریابیم و راهی به سوی او )جل و علا( برای ما باز 
شود یا لااقل از کفر حجودی نجات یابیم و افکار معارف الهی و جلوه‌های 
رحمانی را برای خود مقامی محسوب نکنیم و به آن افتخار نکنیم که تا 

ابد محبوس در چاه ویل خودخواهی و خودبینی شویم. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعده دیدار، نامه‌های امام‌خمینی)ره( به فرزندش حاج‌سیداحمد، ص 109

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

شخصی که دچار سختی می‌شود و مثلا در جاده مبتلا به کمبود بنزین می‌شود و در 
جاده می‌ماند، وقتی ظرف به دست در انتظار یاری دیگران است و کسی به کمک 
او نمی‌آید، در می‌یابد که چه سخت است کسی دیگر گرفتار باشد و او از کنارش 
بی‌تفاوت بگذرد، و لذا به خود اجازه نمی‌دهد نسبت به گرفتاری دیگران بی‌تفاوت 
بگذرد. این ابتلاء به فقدان بنزین مثلا موجب می‌شود تا قدر عافیت را بداند و نیز 

به دیگران یاری رساند.

مومنی که عمل خیر می‌کند، می‌بایست انتظار پاداش داشته باشد؛ اما این لزوما 
به معنای بهره‌مندی از پاداش در دنیا نیست، بلکه انتظار مومن آن است که این 
پاداش را برای آخرت ذخیره کند؛ زیرا آخرت و ابدیت در نظر او ارزشی‌تر است و 

او آخرت را بر دنیا ترجیح داده است.

‌انتظار پاداش عمل در دنیا
واقعیت یا توهم؟

منصور سلطانی

برخی‌ها می‌گویند بارها به مردم کمک کردم و مثلا در هنگامی که کســی بنزین در جاده تمام کرده بود، بنزین دادم؛ اما یک روز خودم گرفتار شدم و 
ســاعت‌ها ماندم ولی یکی از اتومبیل‌های گذری نایستد و بنزین به من نداد. پس اینکه گفته اند: تو نیکی می‌کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد 
باز، کجا رفت؟! من دیگر هیچ اعتقادی به این موضوع ندارم و دیگر کمکی به دیگران نمی‌کنم؛ چرا هیچ توجهی از ســوی خدا به من نشــده است و من که 

دستگیر دیگران بودم، کسی برای دستگیری من نفرستاد.
این تنها مصداقی از شبهات و ‌اشکالاتی است که برخی مطرح می‌کنند؛ اما همین یک مصداق می‌تواند شخصی را از انجام کار نیک و کمک به دیگران 
برای همیشه باز دارد؛ زیرا از دست رفتن اعتقاد به معنای از دست رفتن همه چیز است، به‌طوری که تکرار آن در افراد اجتماع می‌تواند به انسجام و وحدت 

اجتماعی ضربه جبران‌ناپذیری بزند و مردم را نسبت به یکدیگر بی‌تفاوت کند.
پرسش این است که اصولا آنچه در شعر بالا درحکم ضرب‌المثل درآمده به‌عنوان یک اعتقاد جزمی بدون اما و اگر آمده است، یک قضیه حقیقی و گزاره‌ 
تمام است، یا آنکه در خود این گزاره شک است؟ آیا آموزه‌های وحیانی، قائل به پاداش عمل است؟ اگر هست که هست، پاداش را محدود به دنیا کرده است 

یا دنیا و آخرت؟ اگر محدود به دنیا نیست، چه انتظار و توقعی است که شخص پاداش عملش خویش را در دنیا ببیند؟ 

اصل در پاداش عمل نیک آن است که 
در آخرت پــاداش مومنان را می‌دهد؛ 
چنانکه اصل در کیفر عمل زشــت آن 
است که از بسیاری در می‌گذرد و برخی 

از آنها را در همین دنیا کیفر می‌کند.

منابع غیرمعتبر اعتقادی
یکی از مشکلات اساســی در حوزه اعتقادی 
آن است که خاستگاه بسیاری از اعتقاد و باورهای 
انسان‌ها، منابع غیرمعتبر عقلی و نقلی است. این در 
حالی است که اعتقاد که پایه‌های اساسی بینش‌ها 
و نگرش‌های انسان را شکل می‌دهد، می‌بایست از 
منابع یقینی برخوردار باشد. به‌طوری که هیچ شکی 
در آن راه نیابد. از همین رو از نظر آموزه‌های قرآن، 
نمی‌توان بر اساس ظنون، اعتقاد را بر پا کرد و خدا 
به صراحت در حوزه اعتقادات می‌فرماید: وَ مَا لهَُمْ 
نَّ لَ يغُْنِي  نَّ وَإنَِّ الظَّ بِعُونَ إلَِّ الظَّ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إنِْ يتََّ
مِنَ الحَْقِّ شَيْئًا؛ و آنان را به اين کار، علم و دانشی 
نيست. جز از گمان و ظن خود پيروى نمك‌ىنند؛ 
و در واقع گمان در وصول به حقيقت هيچ سودى 

نمىرساند. )نجم، آیه ۲۸؛ یونس، آیه 36(
خدا از مردمان می‌خواهد تا در حوزه اندیشه‌ای 
از علم پیروی کنند و برای کسب علم تلاش جدی 
داشته باشند؛ زیرا نمی‌توان بر اساس گمان و ظنی 
که احتمال شــک در آن است خانه عظیم اعتقاد 
را بر پا کرد و افکار و اندیشه‌ها و رفتارها و حال و 

آینده خود را به دست گمان سپرد.
بر اســاس دیدگاه قرآن، راه‌های کســب علم 
متعدد و متنوع اســت؛ یعنی همان طوری که از 
ابزارهای حسی چون گوش و چشم می‌توان نسبت 
به چیزی آگاهی به دست آورد، می‌توان از راه‌های 
دیگری چون »تعقل« و »وحی« و نیز »شهود« به 

علم دست یافت.
به سخن دیگر، اگر کسی بخواهد علم به دست 
بیاورد، راه‌های متعددی پیش روی وی باز است؛ اما 

اکثریت مردم به جای کســب علم و پیروی از آن، 
دنبال گمان می‌روند؛ چنانکه در حوزه انگیزه و عمل 
نیز به جای عقلانیت دنبال شــهوت می‌روند. خدا 
نَّ وَمَا تهَْوَى الأنفُْسُ؛  بِعُونَ إلِا الظَّ می‌فرماید: إنِْ یتََّ
جز از ظنون پیروی نمی‌کنند و آنچه هواهای نفس 

طلب می‌کند.)نجم، آیه 23(
این‌گونه است که به جای پیروی از عقل و علم 
دنبال چیزهایــی می‌روند که موجب نابودی آنان 
است؛ یعنی به جای آنکه از عقل و وحی به‌عنوان 
دو کاشــف قطعی و یقین‌آور بروند، دنبال ظن و 
هواهای نفسانی می‌روند و دچار سقوط می‌شوند؛ 
چنانکه خدا از دوزخیان این سخن را نقل می‌کند 
ا نسَْــمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا  که می‌گویند: وَقَالوُا لوَْ كُنَّ
عِيرِ؛ و گويند: اگر شنيده و پذيرفته  فيِ أصَْحَابِ السَّ
بوديم يــا تعقل كرده بوديــم در ميان دوزخيان 

نبوديم. )ملک، آیه ۱۰(
یکی از منابع غیرمعتبری که اکثریت مردم به 
آن رجوع می‌کنند، ضرب‌المثل‌ها و ‌اشعار شاعران 
اســت که آن را همچون وحی منزل تلقی کرده و 
بدان عمل می‌کنند. این در حالی اســت که اکثر 
شــعرها مبتنی بر تخیلات شــاعرانه است که در 
بســیاری از مواقع مقبولات را ملاک بیان قضایا و 
نتیجه‌گیری‌ها می‌کنند. از همین رو خدا می‌فرماید: 
بِعُهُمُ الغَْاوُونَ ألَمَْ ترََ أنَهَُّمْ فيِ كُلِّ وَادٍ  ــعَرَاءُ يتََّ وَالشُّ
يهَِيمُونَ وَأنَهَُّمْ يقَُولوُنَ مَا لَ يفَْعَلُونَ؛ و شــاعران را 
گمراهان پيروى مك‌ىنند. آيــا نديده‌‏اى كه آنان 
در هر وادي‌اى ســرگردانند و آنانند كه چيزهاىي 
م‏ىگويند كه انجام نم‏ىدهند. )شعراء، آیات ۲۲۴ 

تا ۲۲۶(
بنابراین، نمی‌توان در ایجاد بینش‌ها و نگرش‌ها 
به منابع غیرمعتبری چون ضرب‌المثل‌ها و‌ اشعار 
حتی شــاعران حکیم اعتمــاد و تکیه کرد؛ بلکه 
اعتقادات را می‌بایســت از نقل قطعی چون وحی 
قرآنی یا عقل فطری ســالم به دست آورد؛ زیرا از 
نظر آموزه‌های قرآن، آنچه کاشف از حقیقت اسلام 
و شــرایع آن است، عقل سلیم و نقل معتبر است 
که به‌عنوان حجت‌های الهی مطرح شــده‌اند. امام 
هً  تَینِ: حُجَّ ِ عَلیَ النّاسِ حُجَّ کاظم)ع( فرمودند: إنَّ لِّ
سُلُ وَ الانَبیاءُ  ا الظّاهِرَهُ فَالرُّ هً باطِنَهً، فَامََّ ظاهِرَهً وَ حُجَّ
ا الباطِنَهُ فَالعُقُولُ؛ خداوند را بر مردم  هُ، وَ امََّ وَ الائَمَِّ
دو حجّت اســت: حجّتی آشکار و حجّتی پنهانی 
و درونی. »حجّت آشــکار«، رسولان و پیامبران و 
امامانند و »حجّت باطنی« اندیشــه و تعقل است.

)اصول کافی، ج1، ص16(
پاداش عمل در دنیا و آخرت

بر اساس تعالیم قرآن، انسان‌ها نسبت به دنیا 
و آخرت به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1. دنیاگرا؛ 

2. آخرت‌گرا؛ 3. دنیاگرا و آخرت‌گرا. 
1. پاداش و کیفــر دنیاگرایان: دنیا گرایان 

کسانی هستند که هیچ اعتقادی به آخرت ندارند. 
از نظر قرآن چنین افرادی وقتی کار خیری را انجام 
می‌دهند، می‌بایســت پاداش عمل خیر خویش را 
دریافت کنند و از آنجا که اعتقادی به آخرت ندارند، 
خداوند بر اساس اصل عدالت، پاداش عمل خیرشان 
را در دنیا می‌دهد. این‌گونه است که ممکن است 
وضعیت اقتصادی آنان بسیار خوب و بهتر از مومنان 

و مسلمانان باشد.)زخرف، آیات 32 تا 35( 
آنان نســبت بــه اعمال بد و زشــت خویش 
ممکن است در همین دنیا کیفر و پاداش برخی از 
اعمالشــان را به‌عنوان تنبیه و مجازات ببینند؛ هر 
چند که یکی از سنت‌های الهی امهال و  استدراج 
است؛ اما این امهال و استدراج این‌گونه نیست که 
تا آخرت ادامه یابد؛ لذا گاه گرفتار عذاب استیصال 
می‌شوند و خدا ریشه آنها را از روی زمین بر می‌کند، 
چنانکه اقوام عاد و ثمود و مانند آنها این گونه گرفتار 

شدند.)اعراف، آیه 182؛ قلم، آیات 44 و 45(
از نظر قرآن، کیفر دنیاگرایان به شــکل جزاء 
وفاق)متناسب با عمل( )نباء، آیه 28( خواهد بود؛ 
یعنی بر اساس موازین عدل با آنان رفتار می‌شود و 
این‌گونه نیست که بیش از آنچه کرده‌اند کیفر شوند، 

بلکه به همان میزان عمل بدشان کیفر می‌شوند.
خدا درباره دنیاگرایان می‌فرماید: فَمِنَ النَّاسِ 
نيَْا وَمَا لهَُ فيِ الْخِرَهًِْ مِنْ  مَــنْ يقَُولُ رَبنََّا آتنَِا فيِ الدُّ
خَلَقٍ؛ و از مردم كسى است كه م‌ىگويد پروردگارا 
به ما در همين دنيا عطا كن و حال آنكه براى او در 
آخرت نصيبى نيست.)بقره، آیه 200( پس از نظر 
مجموعه آیات قرآن، این دســته از مردم چون به 
آخرت ایمان و اعتقادی ندارند، پاداش عمل خویش 
را در دنیا می‌گیرند و نسبت به کیفر اعمال زشت 
آنها، برخی در همین دنیا و برخی دیگر در آخرت 

خواهد بود.
2. پاداش و کیفــر آخرت‌گرایان: مراد از 
آخرت‌گرایان در اینجا، کســانی هستند که تنها 
قائل به آخرت هســتند؛ البته نه اینکه منکر دنیا 
باشند و وجود آن را انکار کنند، بلکه اعتقاد دارند 
که گرایش انسان می‌بایست به آخرت باشد و دنیا 

را به‌گونــه‌ای باید نادیده بگیرند که گویی زندگی 
نمی‌کنند. این دسته همانند مرتاضان هندی اهل 
ریاضت هســتند که در اصطلاح قرآنی از آنان به 

»رهبان« تعبیر می‌شود. 
رهبانیت هر چند که بیانگر گرایش ارزشی به 
آخرت است، ولی یک گرایش افراطی در این حوزه 
است و اسلام آن را تایید نمی‌کند؛ زیرا اولا به سبب 
آنکه موجب تعطیل قوای نفس از جمله شهوت و 
غضب می‌شود و به نوعی اهل رهبانیت به سرکوب 
غرایز خویش اقدام می‌کنند، از خیلی از فواید قوای 
انســانی هم بهره‌مند نمی‌شوند و به کمالی که در 
این حوزه است دست نمی‌یابند؛ ثانیا خیلی از این 
افراد بر اساس همان قوانین رهبانیت عمل نمی‌کنند 
و این‌گونه اســت که به خودشان و قوانین خویش 
خیانت می‌ورزند.)حدید، آیه 27( از نظر آموزه‌های 
قرآن، پاداش این افراد برای آخرت خواهد بود، اما به 

دلیل برخی از ‌اشتباهات و خطاها در همین دنیا نیز 
مجازاتی برای آنان خواهد بود؛ زیرا حکم این دسته 
همان حکم کسانی است که گرایش به دنیا و آخرت 
دارند که قسم سوم از افراد هستند. گفتنی است که 
از نظر اسلام، اگر کسی بخواهد رهبانیت و ریاضت 
داشــته باشد بهتر است که آن را در میدان تقوا و 
جهــاد و روزه به نمایش گذارد؛ چنانکه در روایت 

)الأمالي،  تِی الجِْهَادُ فیِ سَبِیلِ الَلّ هًُْ امَُّ است: رَهْبَانیَِّ
الشيخ الصدوق، ج1، ص123؛ بحارالانوار، ج 67، ص 
115( و یا رسول‌الله می‌فرماید: أتدري ما رهبانيهًْ 
أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم ، قال: الهجرهًْ والجهاد 
والصلاهًْ والصوم والحج والعمرهًْ؛ آیا می‌دانی رهبانیت 
امت من چیســت؟ گفتم: خدا و رسولش داناترند. 
فرمود: هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج و عمره 

است.)بحارالانوار، ج 14، ص 277(
3. پاداش و کیفر دنیاگرایان و آخرت‌گرایان: 
بهترین افراد کسانی هستند که میان دنیا و آخرت 
تعادل ایجاد کرده‌اند، البته با ترجیح آخرت بر دنیا. 
چنین کسانی که آخرت را بر دنیا ترجیح می‌دهند، 
نســبت به مال و ثــروت و قدرت دنیا و همچنین 
زینت‌های حیات دنیوی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند 
که دنیا بر ایشان سوار نشود؛ از همین رو به سادگی 
دیگران را برخود ترجیح می‌دهند و از مال خویش 

می‌بخشند و بخل نمی‌ورزند.)حشر، آیه 9(
مومنان با تعدیل نه تعطیل هواهای نفســانی 
و غرایــز به‌گونه‌ای عمل می‌کنند تا بتوانند از این 
توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها برای صعود و کمال‌یابی 

بهره گیرند. این‌گونه است که از نعمت‌های دنیوی 
به‌گونه‌ای اســتفاده می‌کنند که بیرون از موازین 
عدل و حق نیست، بلکه استفاده درست و مناسب 
از نعمت اســت که همان مفهوم شــکرگزاری از 

نعمت‌های الهی است.
خــدا در قرآن بیان می‌کند که این دســته از 
مردمــان پاداش عمل صالح و خوب خویش را در 
آخرت می‌گیرند، اما این بدان معنا نیست که در دنیا 
هیچ پاداشی برای آنان در نظر گرفته نشده باشد؛ 
و همان‌طور که کیفــر اعمال خویش را در دنیا و 
آخرت می‌بینند، نسبت به پاداش نیز این‌گونه عمل 
می‌شود؛ البته با این تفاوت که پاداش اعمال خیر 
بیشــتر در آخرت و کیفر اعمال بد بیشتر در دنیا 
بــرای آنان خواهد بود. خدا می‌فرماید: وَمِنْهُمْ مَنْ 
نيَْا حَسَنَهًًْ وَفيِ الْخِرَهًِْ حَسَنَهًًْ  يقَُولُ رَبنََّا آتنَِا فيِ الدُّ
 ُ ا كَسَبُوا وَالَلّ ارِ أوُلئَِكَ لهَُمْ نصَِيبٌ مِمَّ وَقنَِا عَذَابَ النَّ

سَرِيعُ الحِْسَــابِ؛ و برخى دیگر از آنان م‏ىگويند: 
پــروردگارا در اين دنيا به ما نىكي و در آخرت نيز 
نكيــى عطا كن و ما را از عذاب آتش دور نگه دار! 
آنانند كه از دستاوردشان بهره‏اى خواهند داشت و 
خدا به حساب همه زود رسیدگی می‌کند. )بقره، 

آیات ۲۰۱ و۲۰۲(
در جایی دیگر نیز درباره کیفر برخی از اعمال بد 
این دسته از مردمان مومن می‌فرماید: وَمَا أصََابكَُمْ 
ٍ فَبِمَا كَسَــبَتْ أيَدِْكُيمْ وَيعَْفُو عَنْ كَثِيرٍ؛  مِنْ مُصِيبَهًْ
و هرگونه مصيبتى به شما برسد به سبب عملکرد 
خــود شماســت و خدا از بســيارى درم‏ى گذرد. 

)شوری، آیه ۳۰(
و نیز می‌فرماید: و اوســت كسى كه توبه را از 
بنــدگان خود مىپذيرد و از گناهان درمىگذرد و 

آنچه مكىنيد م‏ىداند. )شوری، آیه ۲۵(
بنابراین، اصل در پاداش عمل نیک آن است که 
در آخرت پاداش مومنان را می‌دهد؛ چنانکه اصل در 
کیفر عمل زشت آن است که از بسیاری در می‌گذرد 

و برخی از آنها را در همین دنیا کیفر می‌کند.
پاداش در دنیا، انتظاری نادرست

با نگاهی به آموزه‌های قرآن، هر عملی چه نیک 
چه بد دارای پاداش و کیفری است که شخص آن 
را خواهد دید. به سخن دیگر، هیچ کاری چه بزرگ 
و چه کوچک نیست که به‌عنوان یک کنش دارای 

واکنش نباشد.

مطابق آیات قرآن حکیم، اصل پاداش و کیفر در 
آخرت است؛ زیرا معاد به معنای بازگشت شخص و 
عمل، زمان و مکانی برای این مقصد و مقصود قرار 
داده شده است؛ اما این بدان معنا نیست که انسان 
در دنیا  نتیجه اعمال بد و خوب خویش را نمی‌بیند، 
بلکه برخی از نتایج عمل در همین دنیا خواهد بود.
مومنی که عمــل خیر می‌کند، می‌بایســت 
انتظار پاداش داشته باشد؛ اما این لزوما به معنای 
بهره‌مندی از پاداش در دنیا نیســت، بلکه انتظار 
مومن آن است که این پاداش را برای آخرت ذخیره 
کند؛ زیرا آخرت و ابدیت در نظر او ارزشی‌تر است 
و او آخرت را بر دنیا ترجیح داده است)حشــر، آیه 
9؛ انسان، آیات 5 تا 12( نه همچون دنیا پرستان 
که دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند.)اعلی، آیه 16(
بر این اســاس، اینکه شــخص، منتظر پاداش 
اعمال خوب خود در دنیا باشــد، انتظاری بیجا و 
نامناسب است؛ و اگر سعدی شیرازی می‌سراید:  
تــو نیکی می‌کــن و در دجله انداز/ کــه ایزد در 
بیانانت دهد باز، مراد او اگر دنیا باشــد، یک اصل 
کلی و قاعده فراگیر نیست؛ زیرا با آموزه‌های قرآن 
و همچنین تجربیات نوعی هیچ هماهنگی ندارد؛ 
اما اگر مراد از بیابان همان صحرای محشــر باشد 
که در روایت است: الجنه قیعان؛ بهشت یک بیابان 
دشت و همواری است، می‌تواند با آموزه‌های وحیانی 
هماهنگ باشــد؛ زیرا این بیابــان می‌تواند دنیا و 
آخرت باشد. در این صورت شخص انتظار پاداش 
را در بیابــان دنیا و آخرت را دارد  نه فقط دنیا تا 
اگر برآورده نشود و پاداشی نیابد دلسرد شود و به 
زمــان و مکان بتازد که چرا پاداش عمل نیک من 
در دنیا داده نشــده اســت و من حتی بر عکس با 

کارهای زشت دیگران مواجه شدم.
از سوی دیگر، خدا گاه انسان را با همین امور 
آزمایش می‌کند تا معلوم شــود که بر اساس اصل 
ایثارگری عمل می‌کند و آخرت را بر دنیا ترجیح 
می‌دهد یا استئثار‌گری دارد و می‌خواهد همه چیز 
منحصرا برای او باشــد و اگر چیزی می‌بخشد در 

همین دنیا پاداش عمل خویش را بیابد.
از سوی دیگر، شخصی که دچار سختی می‌شود 
و مثلا در جاده مبتلا به کمبود بنزین می‌شــود و 
در جاده می‌ماند، وقتی ظرف به دســت در انتظار 
یاری دیگران اســت و کسی به کمک او نمی‌آید، 
در می‌یابد که چه سخت است کسی دیگر گرفتار 
باشــد و او از کنارش بی‌تفاوت بگــذرد، و لذا به 
خود اجازه نمی‌دهد نســبت به گرفتاری دیگران 
بی‌تفاوت بگــذرد. این ابتلاء به فقدان بنزین مثلا 
موجب می‌شــود تا قدر عافیــت را بداند و نیز به 

دیگران یاری رساند.


